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 1در شناخت جهان السلام علیهم مرجعیت علمی اهل بیت
 (9جلسه ؛کلام یمدرسه تابستان)

 قراملکی قدردان

 اسلامی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه علمی هیات عضو

ای داشههه  اشهاعرو     عقل بشر است در اسلام سابقه دیرینهه تفکر جدا کردن حقایق دینی از آنچه محصول : چکیده

اندیشه جدایی بین  حی   دسهت آ رداهای    شوند  در عصر حاضر،اخباریون از سردمداران این تفکر محسوب می

تاکیهد بهر    ،که از طریق بازخوانی   تفسیر جدید از ابهاار عقهل   عقلی در قالب مکهب تفکیک در خراسان ارائه شدو

 ارائه کردو است  ،ای نو از آن تفکر دیرینه راشیوو ،  ر ایات امچنین اجهناب از تا یل ادلّه ظاار آیات

این نوشهه نسخه مکهوب از نشسهی علمی است، که در آن: ازطریق نقد مکاتب مخهلف علمی   مذااب مهعدد 

قیدتی مخهلف، بر مرجعیت در مباحث علمی ع علیهم السلام کلامی فلسفی، ایضا ارائه سخنان گران قدر معصومین

نماید: بههرین راو  صول به حقیقت ار علمی خصوصا در تاکید نمودو   تبیین می علیهم السلامعلمی اال بیت 

 باشد می علیهم السلاممراجعه به ائمه ادی  ،اصول عقاید

فرا انی به این علم   اای ناصواب نسبت نظر به عدم تخصص ارائه داندگان نشست در  فلسفه اسلامی   عرفان،

 علمای آن دادو شدو است که سعی شدو در غالب ارجاعات   پا رقی اا توضیح   تصحیح گردد 

  علم ،حقیقت ،مرجعیت ،اال بیت :کلیدواژگان

***** 

 داد ای از جهان شناسی اسلامی را به ما نشان میکه د رویابیم ، درمیاگر ما به این آیه دقت کنیم

یعنی چه؟ معانی مخهلفی دارد از جمله این که  جود ما برای خدا ند « لِ»ما برای خدا ندیم   ۀام گویدمی «انا لله»

یعنی ما در این دنیا  جودی داریم کهه   ،«لله»گوید بلکه می ،ایماز جانب خدا آمدو ؛«الله نَا مِانّ»گوید: است  آیه نمی

  اگهر چنهین   2از خود نداریم    جودمان لله اسهت مسهقل ودی ما  ج دیگر به عبارت ؛ست ندآن ام مهعلق به خدا

ایهن آیهه را    بنهابراین داشت  خوااد به طرف خدا ند  جودمان د بارو سیر   رجوع  ،«  انا الیه راجعون»پس باشد 

  برشماریمشناسی اسلامی به عنوان یکی از آیات جهانتوانیم می

                                                           

( قراملکی قدردانسخنران )اسهناددای شدو است  برای آشنایی با  نوغانی جناب آقای جواد فضائلی فاضل ارجمند این گفهار توسط  1

  پایان نشست  ر ک:

اسهند  این قسم از  جود عین ربط   فقر به علّت بودو   نه ذاتی که فقر صفت یا  رابطماسوی الله در این نظریه ، موجود به  جود   2

عَرَض آن باشد  لذا چنین  جوداتی از اساس ایچ  اسهقلالی از خود ندارد  مثال محسوس برای این قسم از  جودات اشعه نور است 

؛ امان،  87،ص1بعۀ، جلد)ملاصدرای شیرازی، الحکمۀ المهعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ الار یقهی جا اتصال   فقر به منبع نور ندارد که حق

-27( رک: نهایه الحکمه، محمد حسین طباطبایی،جلد،ص271-282، ص 1جلد شرح منظومه، ملا اادی سبا اری،؛ 613ص ،1جلد
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یعنهی   ،در جههان  یشاندر شناخت جهان است نه جایگاو ا علیهم السلام موضوع بحث بندو مرجعیت علمی اال بیت

چون موضوع ما در حقیقهت  - این بحث ۀخواایم ثابت کنیم که مرجع شناخت جهان چه کسی باید باشد؟ لازممی

 جهان   شناخت آن است  ۀای دربارمقدمه بیان -شناخت جهان است

کردنهد بهه معنهای گیههی       تلفظ مهی « جِهّان»در زبان پهلوی آن را ای معهقدند ای است فارسی   عدوکلمه« جهان»

  البههه اهر   دانندمی   به معنای جهیدن از جایی به جای دیگر« جَهان»از را این کلمه ریشۀ ای دیگر عدو ، اماعالمین

م یکهی از د   ندارند  اما اگر بها ذ   بخهواای   تفا تییکی است    نیاد  معنای لغوی کلمه با معنای اصطلاحی آن 

خدا ند مهعهال   نقل شدو است کهدر ر ایهی  زیرا ؛تر استگفت معنای جهیدن مناسبتوان ، میمعنا را انهخاب کنیم

جهان در لغهت   ،توان تصور کرد  با این حالمی را جهیدن یجهان را از نور خود منشق کرد که در این صورت نوع

 جود خدا نهد   ۀنشان ،جهان بنابراینید  آم به معنای نشانه   بیر  میباشد   عالم ام از عَلَعرب به معنای عالم می

 ۀدر قرآن کلمه  برای آتش است ای د د، دلیل   نشانه گونه که مثلاًامان ،کنداست   ما را به سوی ا  راانمایی می

اگر چه عالمین به عنوان جمع عالَم فرا ان  -بر خلاف عالِم که زیاد ام تکرار شدو است–به کار نرفهه است « عالَم»

  است گردیدواست  در اصطلاح قرآن، عالم به د  بخش غیب   شهادت اطلا   بردو شدوبه کار 

 در شناخت جهان علیهم السلاممرجعیت اهل بیت

 ۀخواایم ببینیم از این چند گاینحال ما میفهه است، گسهرش یامکاتب یا علومی  ،گویا، برای شناخت جهان، افکار

 شهود میبرای ما ایجاد این تلقی  گوییم مرجع،باشد؟  قهی میمرجع ما مخهلف برای شناخت جهان، کدام یک باید 

   اسههند  علیهم السهلام  آنها اال بیت ۀکه مرجع ام اای مخهلفی  جود داشهه باشدبرای شناخت جهان راوشاید که 

تهان  در ایهن بحهث خهدمت   تقسیمی کهه   آنها مواجه اسهیم  اای مخهلفی است که باشناسیجهانمنالۀ بهاا، آن راو

  کنم برگرفهه از اسهاد شهید مطهری است عرض می

 بینیانواع جهان

معرفهی مها بهه   گوید: اگر منبع تقسیم بر اساس منبع است  منبع علم ما از جهان چیست؟ اسهاد مطهری می نخسهین

ههان شناسهی   توانیم به علم فیایهک، کی گردد، جهان بینی ما علمی خوااد بود که در این صورت میازعلوم تجربی ب

کی خلق شدو اسهت؟ از چهه خلهق شهدو اسهت؟ در ایهن زمینهه        ؟ است جهان چه بودو مراجعه کنیم تا بفهمیم     

 توانیم، میبینی علمیحال ما در مقابل جهانمراجعه کنید   «اسلر برتراند »اثر « جهان بینی علمی»توانید به کهاب: می

 یا نه؟کنیم مراجعه میدر شناخت جهان  علیهم السلام به مرجعیت علمی اال بیت

یعنی منبع اطلاعات ما فلسفه   علوم عقلهی باشهد    -بسیار ر اج داردکه – استشناسی فلسفی د مین تقسیم، جهان

محسهوب  بینهی مسههقلی   یونان باسهان که برای خود جههان  ۀاز جمله فلسف ؛انواع   اقسامی دارد نیاکه خود فلسفه 

  یها افلاطهون   1ارسطو معهقد است جهان بودو   خدا آن را بهه حرکهت درآ ردو اسهت   عنوان مثال شدو است  بهمی

                                                           

و قدیم به سمت صور کمالی بودو   عالم را مرکب از صورت مادو دانسهه   خدا ند را محرک مادّ}ارسطو قائل به قدمت مادوّ   1

 میداند،
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 شناسهی ان به سه نوع جههان تومیاسلامی ام  ۀدر فلسف 1و استجهان بودو   خدا آن را صنعت بخشید اعهقاد دارد

 جهود   میانحال آیا ما در اخهلاف  6 2  مشائیان عالم مثال را قبول ندارند: مشاء، اشرا    حکمت مهعالیهاشارو کنیم

 مراجعه کنیم یا نه؟ پس موضوع مرجعیت اال بیت علیهم السهلام  به مرجعیت اال بیت بایدیا عدم  جود عالم مثال، 

)مشهاء(  اسهلامی   ۀفلسفمکهبی از چرا  ؛داداسلامی خود را نشان می ۀدر شناخت جهان در امین فلسف علیهم السلام

حهال بایهد در ایهن موضهع،         دانهد )اشرا    حکمت مهعالیه( آن را موجود می  دیگری  را قبول نداردعالم مثال 

 یا نه؟ اسهند علیهم السلام مرجع، اال بیت

شناسهی  جههان انواع مخهلفهی ماننهد   تواند می  باشد دین می ،است که منبع اطلاعاتشبینی دینی جهان ،تقسیم سوم

   4دربرگیردشناسی است، که مدعی جهانرا اسلامی، مسیحی   یا ار دین دیگری 

 شناسی اسلامیجهان

مدعی  اند  شناسی قرآنی نوشههبرخی جهان سفانه کمی مخهل شدو است أشناسی اسلامی است که مهبحث ما جهان

شناسهی ر ایهی اهم    توانیم جهانبر این حهی می افا نشناسی برسیم  جهانیک توانیم به اند با آیات قرآنی میشدو

ر ایهات بسهیاری در بهاب      ر ایات  جهود دارد   در این زمینه ظرفیت بسیار زیادی درداشهه باشیم که به نظر بندو 

  به آن پرداخهه شودپر ژو   یا بالاتر به عنوان یک کلان بسیار شایسهه استشناخت جهان داریم که 

  توانیم جهان شناسی عرفانی ام داشهه باشیم  امچنین جهان شناسی کلامیشناسی قرآنی   ر ایی میدر کنار جهان

  غیهرو   قرآنهی   ر ایهی  -عقلهی   نقلهی    اهای مانند ر شاای مهفا تی ر شر شی نیست   از تککلام ما خودِ 
                                                                                                                                                                                                 

 ؛ ارسطو، 131-3رک : فردریک کاپلسهون، تاریخ فلسفه یونان، ص لذا آنچه در نظر ا  مسهغنی از علتّ است مادوّ ا لی است نه عالم {

  138167-13838ترجمه دکهرشرف ص مهافیایک،

}ایشان ام قائل به قدمت عالم نبودو بلکه پیش زمینه خلقت را مادوّ ا لی میدانسهه که از ظاار سخنانش چنین مآید که این مادو    1

 ،)محا رات میانی(، فقرات مرتبط با ایدو خیر؛  افلاطون 1د رو آثار افلاطون، جلد  ، یلیام گاتری: رک مسهغنی از ایجاد است {

 ؛148ص

 232ص ؛ امان،211-233تاریخ فلسفه یونان،  سهون،فردریک کاپل

  آنچه بین اشرا    مشاء مورد اخهلاف است عالم عقول عرضی مشهور به )مُثٌل نوریه( است  عالم مثال به معنای حد  اسط بین قبر  2

  حهی شیخ الرئیس   قیامت در فلسفه اسلامی مشهوراست به عالم )مثال منفصل( که مورد اجماع فر  ثلاثه در حکمت اسلامی است

در آثار مخهلف خود از کیفیت این عالم   ابدان مثالیه   جنس این بدن سخن گفهه   قائل شدو است که بدن مثالی به  اسطه افلاک به 

 ات(،، شفاء)الالهیرک: ابن سینا تعلق میگیرد، تا نفوسی که در دنیا به کمال خود  اصل نشدو به  اسطه ابدان مثالیه تصویه شوند  نفوس

  137-116؛ الاضحویه فی المبداء  المعاد، ص 143؛ الاشارات   الهنبیهات، ص463-423ص

به نظر میرسد قبول دارند، آنچه مشائین قبول ندارند عالم عقول عرضیه مشهور به عالم مُثلُ است  آنچه در ذان شماست عالم مثال   6

این را مشائین قبول دارند حهی شیخ الرئیس در مورد اصل   کیفیت آن  منفصل یعنی مرتبه بین قبر   قیامت  با عوارض خاص است :

 در  اشارات   شفا چند صفحه صحبت کردو)اسهنادداندو( 

مد نظرباشد که بههرین تفاسیر از گاارو اای جهانشناخهی ادیان مقدس چه در اسلام  چه در مسیحیت توسط فلاسفه اال امان دین   4

؛ توماس  کوئناس در مسیحیت،   ملاصدرا درفلاسفه مسلمان  رک: ملاصدرای شیرازی،شرح اصول کافی ارائه شدو: امانند توماس آ

 آکوئیناس، جامع الهیات 
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نیازمند آن است چنهدین  البهه که  شناسی اسلامی به صورت رسمی باشدجهان ۀتواند مهکفل ارائمیکند، ادو میاسهف

م که حهداقل  اهنوشه شناسی کلامیدرآمدی برعلم جهانبندو ام کهابی با عنوان   دنمحقق   پژ اشگر آن را ارائه دا

  محققان ارائه شودبراین موضوع باشد تا مجلدات بعدی آن توسط دیگر درآمدی 

  علیهم السلام مفهوم مرجعیت اهل بیت

بسهندو  د  نکهه تنها به بیان بندو  کهاست  مطرح شدواای زیادی بحث علیهم السلام مفهوم مرجعیت اال بیتبارۀ در

 السهلام علهیهم   این یعنی خود اال بیت مرجع اسهند، در شناخت جهان علیهم السلام اال بیتگوییم    قهی میکنممی

با مرجعیت خهود ایشهان تفها ت دارد      علیهم السلام چون مرجعیت ر ایات اال بیت ؟علیهم السلام یا اخبار اال بیت

والات ئحضور داریهم   سه   ایشاندر محضر ، خود ماکنیم گویی صحبت می علیهم السلام مرجعیت اال بیت از قهی 

مهن  ً  دیگر گویا به عبارت  داندام پاسخ می علیهم السهلام  تاال بیپرسیم   می ایشانرا از  غیروکلامی   فلسفی   

مرجعیت ااهل  موضوع ما  ،در این صورتم  اورا آ ردپرسشی م   پاسخ اومراجعه کرد علیهم السلام به اال بیت  اقعاً

   خوااد بود علیهم السلام بیت

 این ،به دست ما رسیدو باشد ایشانر ایاتی از  تنهانداشهه باشیم   دسهرسی  علیهم السهلام  اما اگر به حضور اال بیت

کدام دسهه از ر ایات    مثلاًمهفا ت است قبلی ۀلئبا مس که کاملاً خوااد بود علیهم السلام مرجعیت ر ایات اال بیت

از حیهث   غیرو صحیح  معهبر   صحیح   غیراخبار مخهلف معهبر   غیر زیرارا مرجع بدانیم؟  علیهم السهلام  اال بیت

ا لهین مخلهو    ؛ «ا ل مها خلهق الله  » در پاسخ بهه پرسهش   به ما رسیدو است  به عنوان مثالاز ایشان سند    دلالت 

مشیت ؛علیهم السهلام  اال بیت 2نور ؛1العقل ؛خواایم یافت؟ القلم پاسخی، چه مراجعه کنیم چیست؟  قهی به ر ایات

  این بهرخلاف آن   ،6داندمیانفجار بارگی را ا لین مخلو  شناسی علمی اما جهان   شاید بیش از دو جواب دیگر 

 خوانیم می علیهم السلام چیای است که در ر ایات اال بیت

نیهاز  مفسهر    بهه تفسهیر    ،نداسهه  کنید که ر ایات ام از حیث تعیین مصدا  مخهلف قهی ملاحظه می یطور کلبه

عقهل   ،گوید ا لین مخلو ر ایت میبکشیم   قهی  ر ایات حرف بیر ناز آن خودمان باید  دیگر یا به عبارت است

به  پیوسههباشد؟ در این صورت باید کدام قلم میمنظورش  گوید قلم، قهی می منظورش کدام عقل است؟ یا ،است

شهد  مهوجه خواایم  سپس ،  ار یک را تفسیر کنیممراجعه کنیم  ،اای مخهلفی که در این زمینه  جود دارندر ایت

  مربوط است که برخی از آنها به عالم مادو   برخی دیگر  مربوط به عالم ار اح 

دسهرسهی  جهود    علیهم السهلام  ای که به  جود اال بیتاست در زمانه علیهم السلام مرجعیت اال بیت بنابراین بحث

علمی بر آن مهرتب نشهود   دارای ابهامهاتی باشهد  بنهابراین      ۀ  ثمربد ن فایدو بودو شاید این بحث  ،نباشدنداشهه 

 علهیهم السهلام   ، بیشهر امهان مرجعیهت ر ایهات ااهل بیهت     علیهم السلام منظور از اصطلاح مرجعیت علمی اال بیت
                                                           

  21، ص1اصول کافی، جلد   1

  23، ص1بحار الانوار ، جلد محمد باقرمجلسی،  2

نشود اقرب به صواب است  ثانیا مقصود این سخن صرفا ایجاد عالم مادو است    ا لا جهانشناسی مادی چنین نظری دارد  لذا این سخن را به )علم( اسهناد دادو6

صومین نیا آمدو که از نه عالم مطلقا ، گرچه ارائه داندو نظریه عالم را منحصر در مادیات میداند  لی اصل نظریه تعارضی با سخن معصوم ع ندارد   در سخنان مع

  33الهوحید، باب توحید   نفی الهشبیه، صابن بابویه قمی،  رک: خلو  را مادّی معرفی کردند چگونگی خلقت عالم اجسام سخن گفهه   ا لین م
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جههت برطهرف کهردن ایهن     آنهها را   باید تفسیراگرچه که خود ر ایات ام برخی ا قات ابهاماتی دارند    باشد،می

 به عقل بسپاریم  ابهامات

ت ذاتی یعنی یک مرجع که در بخش معرفهی برای ما حجّ ،است «1ت ذاتیحجّ» ،مقصود از مرجعیتبه نظر بندو اما 

به معنای حجّهت  توانیم آن را می ،شدو باشد محرزبرای ما از حیث سند   دلالت    ر ایهی باشد   قهی اخبارداشهه 

عقهل مها    ،گوییم فلان مطلب را معصوم فرمهودو اسهت     قهی میآیدپدید میجا برای ما علم بپذیریم که از آنذاتی 

 شود   چون مطابق  اقع است برای ما یقین حاصل می مطابق  اقع است ،گوید: چون معصوم فرمودومی

( به علیهم السلام اال بیتامان  جود دارد که آیا یگانه مرجع علمی در شناخت جهان )بحثی له ئاما در کنار این مس

م در ایهن جها   اسهه  تواند مرجع باشد؟ بندو معهقهد می نیامعنای اخبار   ر ایات است یا در عرض آن براان عقلی 

عقهل   نیهافهیم،  علهیهم السهلام   ااهل بیهت   ی ازر ایهطور شفاف بهای لهئاگر در مس تواند مرجع باشد  مثلاًعقل ام می

 2اینها مباحث مقدماتی ما بود   کارساز شود عنوان حجت ذاتیبلکه بالاتر به ،منبعتواند برای ما نه به معنای یک می

 شناسیجهان

، در اینجها بایهد   باشهد پهردازیم کهه بحثهی بسهیار کلهی مهی      شهناخت خهود جههان مهی    اصلی یعنی اکنون به بحث 

بارۀ آن بیان ام دررا  السلامعلیهم  له را بازگو کرد   بعد مرجعیت اال بیتئیک مس ۀاای مخهلف دربارشناسیجهان

 کنم:شناسی عرض میجهان ۀچند محور کلی دربارابهدا بندو  نمود 

آیا جهانی  جود دارد  حقیقت جهان چیست؟ محوری که در شناخت جهان  جود دارد این است که اصلاً نخسهین

که در ایهن زمینهه    کنیمادعا میعد یم   باوگویا ابهدا به  جود جهان معهقد شد ،گوییم شناخت جهانیا نه؟  قهی می

نیسهیم که بگهوییم اهیچ چیهای  جهود      6آلیست  البهه باید ذکر کنم که ما ایدواسهند علیهم السلام ما اال بیت مرجع

 معهقهد اسههند  شناسهان    اما منبع شناخت آن چیست؟ برخی جهان جود دارد   اقعیهی که یک  جود  ، بلکهندارد

ایهن جههان را نظهم بخشهیدو      در نهایت تنها  نیازی به خدا ند نداشهه   خدا ند  4است جود داشهه جهان از ازل 

آن را   نهد که معهقد بود جههان بهودو   خدا   بیان کردمگونه که دیدگاو ارسطو مبنی بر براان حرکت را است  امان

است  مرجع ما در این جا  شناسی فلسفی با اخبار   ر ایات مهعدد ما ناسازگارجهان اما این  1شیدو استخصنعت ب

 ،لهئدارد کهه بعهد در ایهن مسه    نیهاز    به خهالق  است حادث   مخلو   ،جهانکنند اسهند که بیان میر ایاتی  قطعاً

)طبق نظر آقهای سهبا اری( در    ؟است زمانی یا ذاتی یا اسمی ، حد ثآیا معنای حد ث حد ث تفسیر شدو است 

جهان را  دجهان  جود مسهقل دارد یا نه؟ یعنی خدا ن کنیم  آیا  اقعاًمراجعه می علیهم السلام بیتاین صورت به اال

توانهد  مهی له ئاین مس ؟ آن ام  جودی مسهقل از خود؟ آیا جهان چنین  جودی دارد؟ آیا اصلاًاست  جود بخشیدو

 ،نهایهت   بعهد، ایهن بهی    غیهرو  نهایت   کنیم:  جودی مطلق، بیتصور میچنین تصور باشد؟ ما  جود خدا را قابل
                                                           

 است « حجیتّ ذاتی»احهمالا منظور گویندو   1
   }علی الظاار حجتّ ذاتی از جهت حجیت تفا تی با منبع مورد تایید شارع ندارد گرچه منبع مورد تایید اعم از حجت ذاتی است{2
 منظورشان : )سوفیست( است{}ظاارا   6

  {توضیح این کلام گذشت}  4

   }گذشت که: ارسطو از طریق حرکت، خدا ند را اثبات کردو   قائل به قدمت مادّو است نه قدمت عالم {1
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اما  جودش ممکن است   از خدا  ،ام برای خود  جودی دارد آن جودی خلق کردو است به نام جهان   عالم که 

م به نام که در کنار ا  یک عالَ  جود داردنهایت یک مطلق   بی چنین بگوییم کهاست  آیا صحیح است شدو گرفهه 

 امهین تنها ارتباط آنهها   بلکهبا ام ندارند؟  نیاایچ ارتباطی این د     موجود است جودی مسهقل از خدا  باجهان 

اغلهب   ۀنظریه  مقصهود از جههان ایهن اسهت یها خیهر؟       نهایت خدا ند آن را خلق کردو است  آیا  اقعاًدر است که 

چ  جهود  یعنی جهان نبودو   ای ،عدم آفریدو است گویند: خدا ند مهعال جهان را از کهمِ  می ین استمهکلمین ام

کهه    جهود دارد   ابهاماتی  تاشکالا در این نظریهآن را از عدم آفریدو است    ندخدا ، بعدنداشهه است نیاسابقی 

امها چگونهه؟    ،که خدا ند جهان را خلق کردو است  اینگردد بازمیبه راز خلقت این مسئله کنم: عرض میناگایر 

تبهدیل  بهه  جهود    ،پذیرد که عهدم آیا عقل این را می ؟است بودوی تصادف ناگهانی   اتفاقی   کاملاًاین خلقت، آیا 

را آیات   ر ایاتی  شود   در راسهای تأیید آننامیدو می حد ث   خلق از عدم ۀشود؟ این یک نظریه است که نظری

جهان را از چیای خلق  ،که آیا خدا ند ندپرسید علیهم السلام اال بیت زا کنندعنوان مثال نقل میبه اند بیان کردو نیا

جههان از   أیعنهی مبهد   ،«1یا من خلق الاشیاء من العهدم »فرمایند: دیگری می ییا در فراز« لا من شیٍ»کرد؟ فرمودند: 

 2عدم است 

ظههور     ،نچهه اسهت  آ    جود نهدارد  جهان اصلاً معهقد استکه  باشدمیشناسی عرفانی جهان ۀنظری ،د م ۀنظری

توحید ذاتهی  گاو آن ،مسهقل   مهباین از خدا ند است ،اگر بگوییم جهان براین اساس  استاای خدا ند   آیهنمود 

دیگهر بهه نهام     ی جودتوانیم نمیمنحصر به خدا ند است   ما  ،گوییم  جود  چرا؟ چون میکندپیدا میما مشکل 

 قهی گفههیم ایهن  جهود     رازی ؛ممکن است   نیاز به حادث دارد معهقد باشیم این جهان، ، ارچندجهان تصور کنیم

 نهایهت بهی  دربرنگیهرد،  اگهر     جود نیست دربرگیرد،؟ اگر گیرد یا نهدربرمیرا آن  نهایت خدا جودِ بیآیا  ،است

به قول اسهاد جوادی  شوم اایی دارد که بندو  ارد آنها نمیالبهه تمام این مباحث اسهدلال  ر دوال میئزیر س بودنش

اای بلکه نمود است درست مانند موج ، جود ندارد ،جهان به شکلی که مسهقل از خدا ند باشدنمود نه بود،  آملی

 6دریا 

العلل است   جهان   ار علت ،: خدا ندمعهقد استکند   شناسی فلسفی ام از علت   معلول صحبت میاما جهان

  4اند ار پدید آمدوصورت سلسلههاای دیگر بمعلول ا ل است   از معلول ا ل جهان ،چه باشد

بهه ر ایهاتی   برای اثبهات دیهدگاو خهود    اینها  ۀشناسی  جود دارد   امچندین جهان ،حقیقت جهان ۀدرباربنابراین 

یعنهی  ؛ 1«الْحَمْدُ لِلَّهِ المُْهَجَلیِّ لِخَلْقِهِ بِخَلْقِههِ »که فرمودند:  علیه السلام منینؤاز جمله فرمایش امیرالم اندمسهمسک شدو

                                                           
  دعای جوشن کبیر 1

ئیت در این کلام : اسهغنای حق تعالی از غیر برای خلق عالم است که بطلان محض است  لذا معنای مبد  }عدم نمیهواند علت یا مادو ی قابلی چیای باشد چرا  2

 623الی  672  ص  212الی  243،ص 1شرح منظومه ،جلدملّااادی سبا اری، که با ظاار عبارت ام سازگار است { رک: 

 : فی الوجود   انهّ او الحق  لالافصل ال، شرح فصوص الحکمدا  د قیصری،    6

براساس نظر فلاسفه مجموعه جهان به صورت سلسله علّی از عقل ا ل تا ایولی  جهان ماسوی الله باشد شامل عقل ا ل ام میشود  } اگر مقصود از لفظ  .4

ه   ملّااادی سبا اری،  شرح منظوم22، فصل 2ملاصدرای شیرازی ، الحکمۀ المهعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، جلد ا لی از حق تعالی صادر شدو است { رک :

  ، الفریدو الثالثه فی افعاله تعالی 1، جلد
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برای اثبهات  ار سه مکهب عرفانی، فلسفی   کلامی  در  اقع مهجلی شدو است برای مخلوقاتش با خلقهش  خدا ند

 اند به ر ایاتی اسهناد کردواای خود دیدگاو

 نخستین مخلوق

داننهد؛  مهی «  جهود منبسهط  » را مهون مکهب عرفانی ا لین مخلو ا لین مخلو  است   دربارۀمحور بعدی بحث ما 

منبسط   چه عقهل ا ل باشهد    چه  جودِ مخلو  ا لخوشبخهانه داند  می« عقل ا ل» را ا لین مخلو مکهب فلسفه 

باشند  در ر ایات داریم که ا لهین مخلهو  الههی امهین  جهود      میتطبیق قابل علیهم السلام اال بیتر ایات بر  امه

است  حال اگهر   شدواگر چه از  جود قلم   آب   نار   مشیت ام صحبت  ؛باشندمی علیهم السلام مقدس اال بیت

آید که کدام یک از آن وال پیش میئباز این س ،2را به عنوان ا لین مخلو  در نظر بگیریم علیهم السلام خود اال بیت

  یها نهور فاطمهه     السهلام علیه  یا نور علی صلی الله علیه  آله  سلم اند؟ نور رسول خداذ ات مقدسه ا لین مخلو  بودو

کهه بعهد   انهد  امۀ ایشان نور  احد بودودر آن عالم ا ل « کلنا نور  احد: »آمدو است؟ در ر ایات ما علیها السلام زارا

گویهد:   قههی ر ایهت مهی   باید بپرسیم نکهه را ام عرض کنم که  این  البهه جا دارد آمدو است جود هاایی بانشقا 

یعنهی مهردم     «   الخلق صنایع بعهدنا : »فرمایدمی؟ ر ایت چیستمخلوقات  دیگرتکلیف « ا ل ما خلق الله نوری»

خدا ند داسهان خلقت را با شما آغاز کرد   با شهما   ؛6«بکم فهح الله   بکم یخهم  »اندخلق شدوبه سبب ما  دنیا تمام

 بود خوااد  علیهم السلام جود نوری اال بیت  ،داد  پس در این صورت ا لین مخلو خاتمه می

  4 جهود دارد  علهیهم السهلام   مقداری از  جود نهوری ااهل بیهت   ای بسیار اندک، به اندازودر اصلِ حقیقت  جود ما، 

برند   کسهانی کهه از   بهرو می علیهم السلام اال بیتر انوااز بیش از دیگران  ،کمال برخورداند ۀاایی که از نقطانسان

 اند گیرند، آن نور نخسهین را از دست دادوفاصله می علیهم السلام اال بیت انوار

 در هستی علیهم السلام جایگاه اهل بیت

 ۀدر شناخت جهان داریم؟ آیا خدا ند طبهق قاعهد   د از جمله این که: آیا علل تولیدوالاتی  جود دارئسدر این زمینه 

به امهین  ، مخلو  ا ل را خلق کرد   مخلو  د م توسط عقل ا ل   بعد مخلو  سوم توسط عقل د م   1«الواحد»

زمین را درست کنار  ۀتواند جایی مانند کرمی طور مسهقیمبهآفریدو شد؟ یا این که خدا ند تا آخر   ارترتیب سلسله

                                                                                                                                                                                                 
 137  نهج البلاغه، خطبه 1

 4  ص 2

   زیارت جامعه کبیرو 6

 6، ص1، ج شجرو طوبی،علامهّ محمدّ مهدی حائری،  :  رحم الله شیعهنا خلقوا من فاضل طینهنا  عجنوا بماء  لایهنا یحانون لحاننا  یفرحون لفرحنا   4

مرکب   کثیر صادر نمیشود، لذا معلول ا ل حق به بسیط بودو لکن به جهت تنال از مرتبه ی احدی  بسیط من جمیع الجهات معلولاز علت  }طبق قاعدو 1

بلکه دارای جهات کثرت خوااد شدو   از ار یک از جهات ، بخشی از عالم صادر خوااد شد  توام نشود که فاعلیت عقل چیای جدای خلقت خدا ند است 

شرح منظومه ، ملّااادی سبا اری،  ؛14، فصل 2الحکمۀ المهعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، جلد ملاصدرای شیرازی، رک:  فیض به ماد ن است {طریق    اسطه 

  1جلد 
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اینهها از   ۀام معهقد اسهند 1فلاسفه   عرفا؛ زیرا کندمی تفا ت؟ که البهه در این مورد داسهان خلق کند زمین ما ۀکر

 ،شوند  بهه عبهارتی  محسوب می علیهم السلام انوار اال بیتگیرد که خود آنها ام طریق عقل ا ل   د م صورت می

 نقش ااهل بیهت   باید یطور کلاست   به علیهم السلام فیوضات انوار اال بیت ۀافهد در سایچه در جهان اتفا  میآن

بهه معنهای عجها     ،مسهقیم زمین را خلق نکهردو اسهت  طور بهاگر خدا ند  بیان دیگررنگ ببینیم  به را پر السلام علیهم

بلکهه  آفریهدو شهود،   مسهقیم   مباشرتاً طور بهمادی است   آن شرف را ندارد که  ۀزیرا این پدیدو یک پدید ؛نیست

 2برسد  علیهم السلام باشد تا به انوار اال بیت  جود داشههای باید  اسطه

نقش دارنهد؟ در   زمین، آسمان   خورشید   غیرودر بقای  علیهم السلام بحث بعدی ما بحث بقاء است  آیا اال بیت

 اصهلاً پهذیرفهیم   کهه   یا این دانسهیمای علت فاعلی یا علت افاضه را علیهم السهلام  پاسخ باید بگوییم  قهی اال بیت

علهیهم   ، در این صورت نقش اال بیهت کنندافاضه می اای الهی رانعمت ۀام کهشند باعلهی نیسهند    جه مفید می

 به برکت  جود اال بیت بیفهد،ی اتفا  ار چه در این عالم مادّبقای  به این معنا که خوااد شد،رنگ بسیار پر السلام

شود  چرا؟ چون  جود نداشهه باشد، جهان کن فیکون می علیهم السلام است  اگر یک آن، انوار اال بیت علیهم السلام

کهه پرسهیدند    نقل شدو است  به امین خاطر در ر ایات گرفهه است علیهم السلام نورش را از منبع اال بیت  ،جهان

نحهن امهان   »یها  « 6لا تبقی، اذاً لساخت»فرمودند: اای مهعددی آمدو که ماند؟ در نقلآیا جهان بد ن حجت باقی می

 ،نباشهد  علیهم السهلام  یعنی اگر  جود نوری اال بیت« بنا یمسک الله السما ات ان تقع علی الارض»یا « ال الارضا

بهه سهبب مها     ؛«  جرت الانهار« »بنا اثمرت الاشجار» «بنا ینال الغیث»اا   زمین به ام خوااد ریخت  آسمان ۀام

 مِهنْ  مَها »داد  حهی شرفی بر ملائکه نیا است کهه:    درخهان ثمر می گردداا جاری میشود   ر دباران باریدو می

 بفرسههد بهه زمهین    مهأموریه   براى خدا ند که را اىفرشهه ار ؛4«بِالْإِمَامِ بَدَأَ إِلاَّ لَهُ یَهْبِطُ ممَِّا أَمْرٍ فیِ اَللَّهُ یُهْبِطُهُ مَلَکٍ

ن اتفها   آ  بعهد   داردمه   عرضهه  ه ایشانب را مأموریت این   آیدم  امام پیش ا ل غیرو مانند باد   باران   زلاله  

 افهد می

ست  آیا ما یک عالم داریم یا چند عالم؟ آیا  جود مجهرد  عوالم شناسی، تعداد اای بحث جهانیکی دیگر از محور

می  جود دارد؟ آیا چنین تقسی 1شوند؟میمربوط  جواای عالم به عالم ممکن  ۀاست   بقیمنحصر فقط به خدا ند 

علهیهم   سهرا  ااهل بیهت    بایددر  اقع  اا محل بحث است این ۀام عالم ار اح   اشباو   مادو  جود دارد؟ آیا  اقعاً

                                                           
که لوازم اسماء  صفات حق   }عرفا اساسا نظریه فلاسفه را، در مورد صد ر مخلوقات به  اسطه عقول قبول ندارند، مبنای صد رعالم ناد ایشان اعیان ثابهه 1

شرح فصوص الحکم، الفصل الثالث: فی الاعیان الثابهه    دا  د قیصری، اسهند میباشد  لذا عطف این د  گر و به یکدیگر در این مورد ، ناصواب است { رک :

  نبیه علی المظاار الاسمائیههّال

 یچ موجود دیگری نمیهواند بلا اسطه از حق صادر شود کما مرّ { }غیر از عقل ا ل که بسیط محض بودو   جهات کثرتش اعهباریست، ا2

 ، الفریدو الثالثه فی افعاله تعالی 1  شرح منظومه ، ملّااادی سبا اری، جلد22، فصل 2ملاصدرای شیرازی ، الحکمۀ المهعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، جلد: رک

 664،ص1،ج اصول کافی،کلینی،    6

 618،ص23بحار الانوار، جلسی، محمدّ باقر مج  4

چنین سوالی }ظاارا مقصود این است که : آیا عالم مجردات منحصر در خدا ند است یا غیر از حق تعالی موجود مجرد دیگری ام داریم  به نظر میرسد طرح  .1

 به میان آمدو {از شیوو علمی خارج است  چه اینکه در صفحات قبلی از مجردات در لسان شرع   فلسفه   عرفان سخن 
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  اهم ر ایهاتی داریهم کهه ملائکهه را       نقل شدو استزیرا ام ر ایاتی ناظر به مادی بودن این ملائکه  ؛بر یم السلام

  کنمگیری نمیموضعدر مورد صحت یا کذب آنها  فعلاً بندو  1اندمجرد دانسهه

در آیهات    فهرا ان    بپرسهیم  علهیهم السهلام   از اال بیهت  توانیمدر  اقع می بحث بعدی این است که جهان چیست؟

نهایت   به کمال برسد  حال کمال ام امان  جود بی د ست دارد ،ناقص است ،که چون جهان خوانیممیر ایات 

  الیهه  »کهه:  آمهدو اسهت   در آیات   ر ایات زیهادی   آن پیوسهه در صیر رت است خدا ند است   به خاطر  مطلقِ

ق امهان  ل به سوی خدا نهد  مطهاب  یر رت   تحوّص ،مصیر به معنای صیر رت است نه حرکت ؛ در اینجا«2المصیر

 اا به سوی کامل خوااد بود ناقص ۀرجوع امیعنی « 6انا لله   انا الیه راجعون»تان خواندم: ای که در ابهدا برایآیه

 اا را عرض می کنم: یژگی نمحوراای ای در ادامهاای جهان است  مبحث آخر  یژگی

ت را رد نظهام علیّه  بر خهلاف معهالهه   امامیهه     ،اشاعروت بر جهان ما حاکم است که البهه توحید افعالی   نظام علیّ

   باشدکدام علیتّ است، محل بحث میکه منظور خود علیتّ   این 4 دنکنمی

 مندی جهان ما یک فعل حکیم است که ر ایهش را عرض کردم غایت

شناسهی علمهی دیگهر    که در این جا علهم   جههان  -علیهم السلام : ما با مراجعه به اال بیت1علم به تسبیح موجودات

 گویند یح میشویم که تمام موجودات تسبمهوجه می -تواند این مفهوم را درک کندنمی

 مطلق است  قادرِ حکیمِ نظام احسن: جهان ما نظام احسن است چون فعلِ

   غیرو  جهان چیست؟ ۀبنابراین جهان شناسی ما از چنین قواعدی برخوردار است  آیند

 کردم   ، بیاناا مطالبی کلی بود که با توجه به فرصهی که بندو در اخهیار داشهماین

 :پرسش و پاسخ

 سئوال:

ا ل »امین ر ایت  مثلاً  ای از کلیات   نیا جاییات داریمبینی مجموعهما در جهان فرمایندبراساس آنچه بارگان می

موجودی است؟ آیا ممکن است  که آیا اصلاًشود   اینیا غایت جهان که به عنوان جاییات مطرح می« ما خلق الله

بهه ااهل    تهوانیم می احساس بندو این است که در جاییات شوند به عنوان کلیات مطرح می غیرو یا  اجب است؟  

؛ رسدای مهناقض به نظر میدر ر ایات کلی به گونه علیهم السلام اما رجوع به اال بیت ،رجوع کنیم علیهم السلام بیت

ایهن عهالم،   عالمی است؟  مثلاًآیا در مورد این که تا بعد بخواایم یم اهرا نشناخه علیهم السلام ما انوز اال بیتزیرا 

                                                           
ید نظر نمیداید در مورد خدا ند ام امینطور است : ام آیاتی دالّ بر جسمانیت خدا ند است   ام دال بر تجّرد حقّ، یعنی در مورد حقّهعالی ام توقف میکن  1

ود، دسهه دیگر ر ایات را که ام مخالف عقل غالب ر ایات ام مویدّ مطلب ب مادّی است یا مجرّد ؟ خیر چنین نیست  قهی اسهدلال قطعی بر امری اقامه شد،

 است   ام معارض با ر ایات دیگر باید حمل بر جهت مهیقن شود یا نهایها در حالت تعارض به عنوان ادلهّ ی مرجوح طرح شود 

 6 تغابن، آیه 2

 113  بقرو، آیه 6

شود به خاطر عادت الله است  البهه کلام ایشان قابلیت حمل بر صحت را دارد لکن  }اشاعرو علّیت درماسوی الله را منکر   قائلند اگر چیای زمینه ساز چیای می4

 412، ص 6ج بحوث فی الملل  النّحل،جعفر سبحانی،رک:  از ظرفیت این نوشهه خارج است {

 67،ص34بحار الانوار، جمحمدّ باقر مجلسی،  رک: 1
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مراجعه کنیم  به نظرم در این مورد کار بسهیار سهخت    علیهم السلام ؟ با این کلیات به اال بیتاست ممکن یا  اجب

 شوم  ممنون می ،بارو توضیحی بدایددر ایناگر شود  می

 پاسخ:

که جهان ممکن اینتواند به پاسخ عقل میعقلانی است   یحکم ،به عقل مراجعه کنیمکه ما در کلیات ذکر شدو این

مراجعه  علیهم السلام به اال بیتدر مورد آنها توانیم اما جاییات یک امر اتفاقی است   ما می ،است یا نه دست یابد

در مراجعهۀ  امها   شهوند  برای ما حجت است   به عبارتی مرجع ما در جاییات محسوب می ایشانحرف  ؛ زیراکنیم

اا ر ایت صهحیح    را با بررسی دو علیهم السلام ارد  اگر بعد از مراجعه، موضع اال بیتد  حالت  جود د جاییات

جا برای ما علم   معرفهت یقینهی حاصهل    از این ،جاییات معاد چنین است مهواتر، شفاف یافهیم   فهمیدیم که مثلاً

  فهمیدیم که موضع مراجعه کردیم  السلامعلیهم  به اال بیتاگر آید  اما دست میهمان بشود   قدرت ذاتی برایمی

 ،از آن به عنوان آب مخهلف تاکه ر ای« ا ل ما خلق الله»امان ر ایت  مانندنها مخهلف   مهفا ت بیان شدو است آ

جا آیا بایهد بهه     در ایناندیاد کردو غیرو  اال بیت مطهرشان    صلی الله علیه  آله  سلم آتش   اوا   نور پیامبر اکرم

را در نظهر     یا بایهد کیفیهت ر ایهات منقولهه    نگاو کنیم داد ر ایات منقوله در یک موضوع  احد از حیث کمیت تع

چنهد ر ایهت معهبهر    چه از حیث دلالت   چه از حیث سهند،  اای  احد ؟ به این معنی که ببینیم از آن دسههبگیریم

  عقل است داد؟ تا این جا که نقشِ  این معیاراا را چه کسی به ما میاست

شهفاف بودنهد،   اما اگر غیر ،مشکلی نخواایم داشت ،  آنها را شفاف یافهیممراجعه کردیم به ر ایات ما بنابراین اگر 

 فعهل  ،قیمهومهی اسهت؟ آیها ایهن جههان      ۀرابطه  ،خهدا  ۀخدا ند با جهان چگونه است؟ آیا رابط ۀمانند این که رابط

دیهدیم در ایهن رابطهه ر ایهات مهفها تی      طور که امان؟ 1است   جهان معلول خداست؟ یا اینکه آیا خدا ند علت

له ام  جود عقل ضهر ری اسهت یها خیهر؟ در     ئله چیست؟ آیا در این مسئ جود دارد  در این صورت راو حل مس

تمایهل  بیشهر به فلسهفه   ،کسی که فلسفه خواندو است   مثلاًدارداایی فرضسفانه عقل ما پیشأپاسخ باید بگویم مه

وال ئ  بنابراین صورت سه ، به امان سمت   سو گرایش دارنداندخواندو غیروین طور کسانی که عرفان     امدارد 

  قبول استمورد شما در جاییات البهه در جاییات شفاف

 وال:ئس

حضرتعالی در    د متوضیحی بفرمایید «صنایعنا بعد الخلق   الله صنایع نحن : »حدیث ۀلطف بفرمایید دربارنخست 

لطفها توضهیح     ایهد مخالفین را نقد کهردو  ۀاید   ادلکردو بیانموافقین   مخالفین را  ۀادل الواحد ۀبررسی قاعد کهاب

 نسبت به خلقت این کثرات در عالم   نیا پیدایش عالم چیست؟ علیهم السلام بفرمایید موضع اال بیت

 پاسخ:

 است که ا لین مخلو  خدا ند انوار اال بیت این ر ایهی که نقل کردید به امراو چندین ر ایت موجود دیگرظاار 

موضع اال    دربارۀ سئوال د ماما  اند عقول، ار اح یا انوار خلق شدو دیگراسهند که بعد از طریق آنها  علیهم السلام

                                                           
 113الی  161، ص 1شرح منظومه، جملّااادی سبا اری،  {رک :تفا تی بین فعل   معلول نیست } 1
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 ۀدشناسهی اسهت نهه قاعه    جهان ،که موضوع جلسهدربارۀ اینای بدام نامهیک تذکر آیین ابهداباید  علیهم السلام بیت

ام بهه ظههور ر ایهات   اهم بهه عقهل       ایم الواحد سعی کردو ۀبد ن ارتباط ام نیسهند  ما در قاعد ، ار چندالواحد

در  اقهع    اسهت  علیهم السلام خدا ند امین  جود نوری اال بیت مسهقیم ثابت کنیم ا لین مخلو  تانماییم تمسک 

  پرتو   برکت  دراای دیگر شود که  جودمی صادر ،یک  جود ،بسیط است از  جود بسیط ،چون  جود خدا ند

« بکم فههح الله »فرماید: ر ایاتی که می ،طور که عرض شدامان  اندصادر شدو علیهم السهلام  نوری اال بیتفیوضات 

را   با شما داسهان خلقهت  « بکم یخهم»شما داسهان خلقت را شر ع کردو است    ۀدارد که خدا ند به  سیلبیان می

 ۀتوانیم با اسهفادو از قاعهد اینها را می ۀکه ام بحث نکردیمخلقت  ۀچگونگی خاتمدربارۀ ما   دادام خاتمه خوااد 

بلکه ر ایهت   1،گوید که خدا ند قدرت نداردالواحد این را نمی ۀالبهه قاعد  دست بیا ریمهباز ظاار ر ایات الواحد 

  بهه ایهن معنهی کهه     اسهت  خدا نهد  ۀاای ما ظرفی بهرای اراد قلب ؛«2قلوبنا ا عیۀٌ: »فرمایددیگری ام است که می

شود   در امان ظاار می علیهم السلام اای اال بیتای که خواست انجام داد، امین ارادو در ظرفخدا ند ار ارادو

   بهودو کهارو  چنین نیست که خدا ند ایچ شود اطلا    صادر میای بد ن ایچ  اسطه ،در جهان خلقت نیالحظه 

ظهاار   علهیهم السهلام   در ظهرف ااهل بیهت   امان انگام،  ،خدا ند ار امری را ارادو نماید ،خیر، ندشابکارو امه ،ائمه

حههی  ؛ «6نحن امان الله بنا یمسهک الله السهماء   بنها اثمهرت الاشهجار     »فرماید: شود  درست است که ر ایت میمی

 علهیهم السهلام   ااهل بیهت   گویی« قلوبنا ا عیۀ لمشیۀ الله: »فرمایدمیاما در ادامه  ،داندخاطر ما میوو میهبدرخهان ام 

اصلاً خلقت از عدم محال است،  ،نداسه خالق علیهم السلام اال بیت گویدنمیالواحد  ۀقاعد   اسطه اسهند نه خادم

گیرد    اسطه در ظهور    جود تفصهیلی علهت اسهت  معلهول     در فلسفه   عرفان، معلول از ذات علت نشأت می

 رسهد  العلهل یعنهی خدا نهد مهی    طور ادامه دارد تا به علت جود رقیقۀ علت فاعلی خود است   این زنجیرو امین

 شود ایجاد نمیحدیدی برای قدرت خدا ند الواحد، ایچ ت ۀبر اساس قاعد بنابراین

 :والئس

، انحصاری است یا نه؟ اگر منظور ما از مرجعیت آنها، انحصاری نباشد علیهم السلام آیا مراد ما از مرجعیت اال بیت

شهویم، بهه سهرا  عرفهان   کشهف   شههود         مخهلف مواجه می یبا ر ایات علیهم السلام    قهی در کلام اال بیت

 ،شهویم مواجهه مهی   علهیهم السهلام   ر یم  اما در مسائل فقهی که با انحصار اال بیهت می غیرو اای ذانی  فرضپیش

اگهر   را به ار نحوی با یکدیگر جمهع کنهیم یها مهثلاً     علیهم السهلام  یا کلمات اال بیتکه کنیم خودمان را مجبور می

به کشف   که این، نه ، توقف نماییمرا با ام جمع کنیم علیهم السلام ا لین مخلو  نهوانسهیم کلمات اال بیت ۀدربار

به چنین انحصاری شناسی در حوزۀ جهان علیهم السلام در مورد مرجعیت اال بیتآیا ما  مراجعه کنیم  شهود عرفانی

ا   ارسهطو   فلسهفیون   عرفه   در زمرۀ ام کسانی  علیهم السلام که اال بیت بپذیریمتوانیم یا این که می اسهیمقائل 

این  مراجعه کنیم، بنابراینتوانیم به شخص دیگری می ،را بفهمیم علیهم السهلام  اگر نهوانسهیم اال بیت اسهند   غیرو

                                                           
  7ص  1

 248،ص الغیبه،محمد ابن حسن طوسی   2

 613،ص28بحار الانوار،محمد جد باقر مجلسی ،   6
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علهیهم   این انحصار را برای اال بیهت توانیم میآیا  خیلی مهم نیست  را فهمیدو باشیم یا نه علیهم السهلام  که اال بیت

 قائل باشیم یا نه؟ السلام

 پاسخ:

 ام عرض کردم که مرجعیت اگر به معنای حجیت ذاتی باشد، در جاییاتی که  جود دارد به مرجع ی بحثابهدادر 

کنهیم یها   مراجعه می علیهم السلام شود چهار! آیا به اال بیتکه د  به اضافه د  میفرض این به   مثلاًکنیممیمراجعه 

راای به مطلب  که عقل اصلاً است جاییل مراجعۀ ما محکنیم؟ در کجا مراجعه میپس نه؟ پر  اضح است که خیر  

مراجعهه نیهاز نیسهت  در    بهه   اصهلاً  ،داردنیاز داند که جهان به خالقی می صورت براانیهبجایی که عقل ما   ندارد

ای لهئ لی نهوانسهیم مسه  غیرو نظر افلاطون، ارسطو   مانندنظرات مراجعه کردیم  ۀشناسی  قهی به اممسائل جهان

  پس معنای اصلی مرجعیت این است  بنابراین اهر جها   کنیممراجعه می علیهم السلام به اال بیت گاو، آنحل کنیمرا 

علهیهم   ااهل بیهت   ،باید مراجعه نماییم  در این صورت به اعهقاد بنهدو  شک کردیم یا اینکه اندکی ابهام داشهیم حهماً

 دارند حهی مرجعیت انحصاری ام  السلام

 مطالعه بیشترمنابع برای 

 1626 ،قم کهاب بوسهان ،فقه اصول ،رضا محمد ،مظفر  1

 1621 ،مشهد ،رضوی دانشگاو انهشارات ،اسهدلال منطق ،دا  د ،حیدری  2

 (مهم)1674 ،مشهد اندیشه، آیین محمّد، سید ،بایگی موسوی  6

 (مهم)1634،تهران ،صدرا نشر ،رئالیسم ر ش   فلسفه اصول ،مرتضی ،مطهری  4

 1674 ،تهران  ،دارالحدیث ،الحکمه میاان ،محمّد ،شهری ری محمّدی  1

 (مهم)1637،تهران ،آرام احمد ترجمه ،کلام علم فلسفه ،اری ،ا سهرین  3

 1622 ،رضوی دانشگاو انهشارات ،ای گاارو منطق ،-------  8

 1676 ،تهران ،المصطفی نشر ،غرب فلسفه تاریخ ،مهدی ،بنایی  7

 1623 ،تهران ،(منطق،فلسفه)اسلامی علوم کلیات ،-------  2

   و 1438 ،تهران ،الاعهقاد تجرید ،طوسی الدین نصیر  13

 1673 ،قم ،عشر حادی باب ،مقداد فاضل ،حلیّ  11

 1623 ،تهران ،قا ینی حقیری ترجمه فلسفه بر درآمدی ار ارد، ،کریچ  12

 1677 ،تهران ،سمت انهشارات ،حدیث فهم ر ش ،عبدالهادی ،مسعودی  16

 1673 تهران ،نمونه تفسیر ،ناصر ،شیرازی مکارم  14

 (مهم) 1638 تهران، القرآن، تفسیر فی المیاان ،حسین محمد سید ،طباطبایی  11

 منابع

 1683،دفهر تبلیغات حوزو علمیه، قم ،الشفاء)الهیّات( ،حسین ابن عبد الله ،ابن سینا  1
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 تهران، بیها ،الاشارات   الهنبیهات،نگارش حسین ملکشاای، انهشارات سر ش ،---------  2

 1634تهران ،ترجمه حسین خدیو جم ،رساله الاضحویه ،---------  6

 1687 ،تهران ،طرح نو ،محمدحسن لطفی مهافیایک )مابعدالطبیعه( به قلمارسطو،   4

 1627تهران ،خوارزمی ،ترجمه محمد حسین لطفی   رضا کا یانی،د رو آثار ،افلاطون  1

 1632،تصحیح حسن زادو آملی، تهران ،شرح منظومه فی الحکمه   المنطق ،اادی ،سبا اری  3

 1672 ،تهران ،موسسه نشر اسلامی ،بحوث فی الملل   النحل ،جعفر ،سبحانی  8

 1678 ،تهران ،به امراو ترجمه دشهی ،نهج البلاغه ،محمد ابن حسین ،الشریف الرضیّ  7

  ،تهران ،شرح اصول کافی ،محمد ،صدر الدین شیرازی  2

  1672-1687، ، محمد، الاسفار الاربعه، قم-------  13

 1618صد  ، الهوحید، چاپ ااشم حسینی طهرانی، قم،   11

 و   1411 ،قم ،دارالمعارف الاسلامی ،الغیبه ،محمّد ،طوسی  12

  1436علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیر ت، مؤسسۀ الوفاء،   16

 1673 ،قم ،بوسهان کهاب ،تعلیقه سید جلال آشهیانی ،شرح فصوص الحکم ،دا  د ،قیصری  14

 1673،تهران ،ترجمه سید جلال مجهبوی انهشارات علمی فرانگی ،تاریخ فلسفه ،فردریک ،کاپلسهون  11

 1626،تهران ،دار الثقلین ،اصول کافی ،محمّد ابن یعقوب ،کلینی .61

 رزومه استاد ارائه دهنده

 اندیشه   فرانگ پژ اشگاو علمی ایات عضو ،حوزو 4 سطح ،شیعی کلام  تمام اسهاد ملکی قرا حسن محمد دکهر

 علمیه حوزو  ارد 1632 سال در  گشود جهان به دیدو تبریا قراملک محله در شمس  اجرى 1644 سال در اسلامی

 ایشان  رساند پایان به موفقیت با سال پنج در توانست را سطح   مقدمات د رو  شد تبریا( ع) لیعصر عالی مدرسه

 فلسفه در   اصول در سبحان  جعفر   فقه در تبریاى جواد شیخ عظام آیات خارج در س از سال د ازدو مدت به

 مرکا کلام علم  تخصص  د رو ا لین در  ى  کردند چین  خوشه گرام  الله آیت   آمل  جوادى اسهاد محضر از

   بیست ایشان از نمود، دفاع 12/23عال  امهیاز با خود دکهراى نامه پایان از   کردو شرکت قم علمیه حوزو مدیریت

 حوزو سال کهاب عنوان به «شر مساله   خدا» کهاب  است شدو منهشر   چاپ مقاله یکصد حد د   کهاب جلد پنج

 دبیرخانه برگایدو کهاب سکولاریام   قرآن کهاب ،1671 حوزو سال کهاب دیگر «پلورالیام   قرآن»   1687 سال

 سال در کشور مطبوعات جشنوارو برگایدو مقاله عنوان به« (رو)خمین  امام   قرائهها اسلام،» مقاله   خبرگان مجلس

 فقه رشهه در اسلام  مطبوعات جشنوارو ا لین برگایدو مقاله عنوان به «ارتداد به مهفا ت پاسخهاى» مقاله   1687

 در  است اسلام   اندیشه فرانگ پژ اشگاو پژ ا   دین کلام گر و دانشیار  ى  شد انهخاب   برگایدو 1676

 در نبوت،   دین عدل، شناسی، خدا)کلامی شبهات به پاسخ نام به جلدی شش د رو یک ایشان از اخیر ساله چند

 پرداخهه پژ اش به خدا شناخت موضوع در  ی حاضر حال در  است شدو منهشر( معاد امامت، اعظم، پیامبر بارو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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  است «بقا   خلقت راز الهی، اردو   علم خدا، صفات   اسماء انسان، تصور در خدا: »آثار چاپ آن ثمرو که است

  شد خوااد منهشر ز دی به  جود  حدت   ذاتی توحید   کلامی دیدگاو از الواحد قاعدو: کهاب د 


